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همراه با معلمان

بازخورد یك رویكرد 

گفت وگو: دکتر مهشيد گلستانه
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

اشاره 
حدود سه دهه از حرکت بزرگ ايجاد تغيير در نظام آموزشی کشور می گذرد. برنامه ريزان 
در عرصه آموزش، نيک می دانستند که تحقق سياست های کلی در اين زمينه را بايد در دو 
مسير دنبال کنند؛ نخست، تغيير در محتوای کتاب های درسی که ابزار اوليه در آموزش به 
شمار می روند و ديگری، آموزش نيروی انسانی کارآمد. برگزاری دوره های ضمن خدمت برای 
معلمان در سراسر کشور در نخستين گام، پس از معرفی کتاب های درسی جديد به جامعه 
آموزشی، اقدامی در همين زمينه بود اما کارشناسان به اين اقدام بسنده نکردند و در حرکتی 
بنيادی، درصدد تغيير در برنامه های آموزشــی و مواد درسی دانشگاهی برآمدند تا زمينه 
برای تربيت معلمانی سرآمد و شايسته از ديد علمی، اخلاقی و حرفه ای فراهم شود. در اين 
راستا رشته کارشناسی آموزش شيمی به جای دبيری شيمی تعريف شد و سرفصل های آن با 
مشارکت اعضای هيئت علمی دانشگاه ها و صاحب نظران عرصه آموزش، چنان تنظيم شد که 
به عنوان برنامه ای درسی بر پايه تربيت نيروی انسانی شايسته و حرفه مدار، مورد تأييد باشد. 

اين برنامه در مهرماه 1٣٩٦ تصويب و برای اجرا به دانشگاه فرهنگيان ابلاغ شد.
جهت بررســی ميزان اثرگذاری اين اقدام، با شــماری از دانشجومعلمان رشته آموزش 
شيمی، در دو پرديس خواهران و برادران دانشگاه فرهنگيان اصفهان، به گفت وگو نشستيم و 

ديدگاه های آنان را درباره چالش های برنامه آموزشی شايسته مدار جويا شديم.

گفت وگو و گزارش: دكتر مهشيد گلستانه
عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان، اصفهان

ارزیابی دانشجو معلمان از 
سرفصل های رشته آموزش شیمی
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• چرا تحصيل در رشــته آموزش شــيمی را انتخاب 
کرده ايد؟

کريمی زاده: انتخاب من بعد از پزشــکی، دندان پزشــکی و 
داروسازی، رشته های دانشگاه فرهنگیان بود. وقتی در آن رشته ها 

پذیرفته نشدم رشته آموزش شیمی را انتخاب کردم.
محمودزاده: من هم، چون در رشته پزشکی پذیرفته نشدم، 
تصمیم گرفتم رشته های دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کنم. رشته 
آموزش شیمی را هم به این دلیل انتخاب کردم که در استان ما 
تنها برای رشته آموزش شیمی و آموزش ابتدایی اعلام نیاز شده 
بود در حالی که من ترجیح می دادم رشته آموزش زیست شناسی 
را انتخاب کنم. به دلیل عدم اعلام نیاز منطقه، آموزش شیمی را 
انتخــاب کردم. درواقع می توان گفت که ما انتخاب نکردیم بلکه 

انتخاب شدیم!
ياوری: من هم بــا توجه به رتبه کنکورم ناچــار به انتخاب 

رشته های دانشگاه فرهنگیان شدم.
عميدی فر: وقتی رتبه مناسب رشته پزشکی را نیاوردم، از بین 
دو رشته پرســتاری و دانشگاه فرهنگیان، رشته آموزش شیمی 
را انتخاب کردم، اگرچه که شــهر محل خدمتم با شــهر محل 

زندگی ام متفاوت بود.
احمدی: من دانشــجوی تکمیل ظرفیت هســتم . قبل از 
آن، دانشــجوی رشــته علوم آزمایشگاهی دانشــگاه اصفهان 
بودم و با یک ماه تأخیر، وارد دانشــگاه فرهنگیان شدم. زمان 
انتخاب رشــته بیشــتر به توصیه مادرم ـ که شغلی مرتبط با 
آموزش وپرورش داشت و به واسطه تجربه هایی که در تدریس 
درس هایی مانند نقاشی، خلاقیت و ... داشتم ـ رشته آموزش 
شیمی را به خاطر علاقه به انجام کارهای عملی و آزمایشگاهی 

انتخاب کردم.
دهقانی: واقعیت این است که هرچند به خاطر رتبه کنکورم 
رشته آموزش شیمی را انتخاب کردم اما به این رشته بی علاقه هم 
نبودم. من در خانواده ام که فرهنگی بودند،  مشکلات مربوط به 
این حرفه را از نزدیک دیده بودم و ترجیح می دادم که داروسازی 
قبول شوم .چون وجهه اجتماعی بالاتری داشت و هم با انتظاری 
که خانواده از من داشت، سازگارتر بود. یادم هست یک بار به دبیر 
شیمی سال سوم دبیرستانم گفتم که من در آینده یا داروسازی 
می خوانم یا مثل شــما دبیر شیمی می شــوم. اگر رتبه کنکورم 
غیر از این می شــد، آموزش شیمی را انتخاب نمی کردم هرچند 
بی علاقه به این رشته هم نبودم. من دوست داشتم در رشته ای 
درس بخوانم که بعداً فایده ای برای جامعه داشته باشد. از سویی، 
از تحصیل طولانی مدت متنفر بودم و چون احساس می کردم در 
رشته شیمی باید دست کم 8 تا ده سال درس بخواندم تا بتوانم 
هیئت علمی و مدرس دانشــگاه شوم و با توجه به سختی هایی 
که راجع به رشته شیمی شنیده بودم، آموزش شیمی را انتخاب 

کردم.
نکونام: من هم مثل بیشتر دانش آموزانی که در رشته تجربی 
درس می خوانند علاقه مند به رشته های پزشکی، دندان پزشکی 
و داروســازی بودم اما متناســب با رتبه ام، آموزش شــیمی را 

انتخاب کردم.
شــجاعی مهر: من هــم با توجه بــه رتبه ام، در پزشــکی، 
دندان پزشکی و داروسازی پذیرفته نشدم و چون نمی توانستم یک 
سال پشت کنکور بمانم و ناگزیر به انتخاب رشته بودم، آموزش 
شیمی را انتخاب کردم. البته در بین دوستان و  همکلاسی هایم 
کســانی هم هستند که برای انتخاب رشته آموزش شیمی، یک 

سال پشت کنکور مانده اند.

•  عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه برای ادامه تحصيل شما 
در رشته آموزش شيمی چيست؟

کريمــی زاده: عامــل بازدارنــده مهــم که باعث شــده 
دانشــجومعلمان نتوانند انصراف دهند، جریمه سه برابری است 
که باید پرداخت کنند به طوری که، ازکلاس 27 نفری ما تنها 
یک نفر در ترم اول انصراف داد. یکی از عواملی که باعث شــد 
من از رشــته آموزش شیمی واقعاً لذت ببرم، درس کارورزی 1 
و 2 و حضور ســر کلاس درس بود. برای من این فعالیت های 
جانبی، از جمله فعالیت های پژوهشــی باعث جذابیت رشته و 

دور شدن از یکنواختی بود. 
محمــودزاده: تقریباً کل خانواده مــا فرهنگی بودند و من 
کاملًا آگاه بودم که چه حرفه ای را انتخاب می کنم. اما به دلیل 
اینکه امروزه شــأن و منزلت اجتماعــی معلمان در حد واقعی 
نیســت، معلمی را صرفاً به عنوان یک علاقه دوســت داشــتم 
نه به عنوان یک حرفه. شــاید مهم ترین عاملی که باعث شــد 
علاقه من به رشــته ام بیشتر شــود درس کارورزی بود. اینکه 
خانواده ها مهم ترین ســرمایه زندگی شان یعنی فرزندانشان را 
به ما می ســپارند،  برای ادامه راهی که انتخاب کرده بودم، به 

من  انگیزه داد. 
ياوری: در این سه سال هیچ انگیزه ای پیدا نکردم. من همیشه 
به محیط های آموزشی علاقه داشته و دارم  و با شغل و رشته ام 

مشکلی ندارم اما با محیط دانشگاه مشکل دارم. 
عميدی فر: دیدن موفقیت  و تلاش های برخی از اســتادان 
بــرای من یک عامل انگیزشــی بــود. یکی از اســتادان ما در 
درس شیمی آلی، شــرکتی دانش بنیان تأسیس کرده بود که 
در آن مواد و وســایل آزمایشــگاهی تولید می کرد . برای من 
مایه امیدواری بود که در آینده می توانم چنین کارهایی انجام 
دهم. آنچه باعث شد رشــته آموزش شیمی را به جای شیمی 
انتخــاب کنم هم، آرامش خاطر  و تضمین شــغل آن در آینده  
بود چون افراد زیادی را می شناختم که با وجود داشتن مدرک 
دکترای شــیمی از دانشــگاه های معتبر، ناچار بودند به صورت 
حق التدریسی در دانشگاه ها تدریس کنند، یا افرادی که مدرک 

 اينکه خانواده ها مهم ترين سرمايه زندگی شان 
يعنی فرزندانشان را به ما می سپارند،  برای ادامه 

راهی که انتخاب کرده بودم، به من  انگيزه داد

امين کريمی زاده
دانشجوی ترم 7 آموزش شیمی 

پردیس شهید باهنر اصفهان
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کارشناسی ارشــد یا دکترا دارند و در آزمون استخدامی ماده 
28 آموزش وپرورش شرکت می کنند. بنابراین اطمینان از شغل 

آینده برای من مهم بود. 
احمدی: زمانی که من با تأخیر وارد دانشــگاه شــدم بسیار 
ناامید بودم . حضور اســتادانی از جمله استاد گلستانه و استاد 
اکرمــی بود که به من انگیزه می داد. من به دلیل مقایســه ای 
که بین دانشــگاه فرهنگیان و دانشگاه اصفهان داشتم متوجه 
کمبودهایی در انجام فعالیت های پژوهشــی شدم. اولین عامل 
ایجــاد انگیــزه برای من این اســت که وقتی معلم شــدم به 
دانش آموزانــم یاد بدهم که زیر بار ظلــم نروند. چیزی که در 
اینجا بارها مشاهده کرده ام این بوده است که »همین هست که 
هست؛ باید با همین کنار بیایی«. اما سؤال من این است که چرا 
نباید شــرایط بهتر شود و چرا نباید از تجربه های دانشگاه های 
دیگر استفاده کرد؟ نکته دیگر این  است که نمی خواهم زمانی 
که معلم شــدم با ســختگیری های بی مــورد، دانش آموزانم را 
از درس دل زده کنــم. برای نمونه دانســتن مفهوم مول برای 
دانش آمــوزی که نمی خواهد در زمینه شــیمی ادامه تحصیل 
دهد و شــغل آینده اش در راستای شــیمی نیست، ضرورتی 
ندارد. گاهی سختگیری های معلم برای کسب امتیازی برای کار 
خودش هست و من این را نمی پسندم. مرکز شهید رجایی در 
یک ســال گذشته، قدم های مثبتی برداشت که اشتراک پایگاه 
الزویر از آن جمله بود و مواردی از این دســت  برای ادامه این 

رشته به من انگیزه داد.
دهقانی: پیش از هر چیز، باید اشاره کنم که امسال به دلیل 
پذیرش زیاد دانشــجو، کیفیت دانشــگاه افت داشته است. از 
صف هــای طولانی غذا گرفته تا انتظار برای دریافت کتابي كه 
به امانت داده شــده در کتابخانه و موارد دیگری از این دست. 
من فکر می کنم اگر قرار باشــد به بهانه کمبود معلم، کیفیت 
تربیت معلمــان آینده این قدر افت کند دیگــر من انگیزه ای 
نخواهم داشــت تا به دوستم که قرار است امسال کنکور دهد 
توصیه کنم که دانشــگاه فرهنگیان را انتخــاب کند. من اگر 
انگیزه ای پیدا کردم از درون خودم نتیجه گرفته اســت چون 
دوســت دارم وقتی که وارد جامعه کاری می شــوم یک معلم 
خوب باشم. انگیزه را خودم با کمک استادان و دوستانم ایجاد 
کرده ام و امیدوارم که بــا گذراندن درس کارورزی این انگیزه 

بیشتر هم بشود. 
نکونام: من از اول که این رشته را انتخاب کردم خیلی ناامید 
نبودم و با این موضوع و شــرایط موجود کنار آمدم. اما در طول 
این سه ترم، محیط دانشگاه به گونه ای نبوده است که انگیزه مرا 

افزایش دهد. 

شجاعی مهر: در این ترم با شروع درس های تخصصی، انگیزه 
من افزایش یافته اســت. درس های پایــه در دو ترم اول، تکرار 
همان درس های دبیرســتان بود اما در این ترم، تازه احســاس 
می کنیم دانشجو شده ایم. من فکر می کنم که تمام دانشجویانی 
که دانشــگاه فرهنگیــان را انتخاب کرده اند بــه معلمی علاقه 
داشته اند و نمی توان گفت که کسی بدون علاقه آمده است ولی 
خیلی ها انگیــزه لازم را ندارند. آن هم به این دلیل اســت که 
حرفه معلمی، امروزه شــأن و جایگاهی را که باید داشته باشد، 
ندارد. از سوی دیگر مشکلاتی هم در پذیرش دانشجو وجود دارد 
کــه به این بی انگیزگی دامن می زند. برای نمونه در یک کلاس، 
دانشــجویی که رتبه کنکورش 1000 بوده، در کنار دانشجویی 
نشســته اســت که رتبه اش 20 هزار بوده اســت؛ معلوم است 
دانشجویی که رتبه اش 1000 اســت انگیزه ندارد و این سؤال 
مطرح می شــود که چرا باید چنین اتفاقی بیافتد؟ من معتقدم 
اگر یک دانشجومعلم، پس از گذشت چند ترم هنوز بگوید من 
انگیزه ندارم به دلیل چنین مقایسه هایی است؛ فردی که با رتبه 
بدتر از او در یکی از رشــته های پیراپزشــکی تحصیل می کند، 
در آینده درآمد بیشــتری خواهد داشت. این مقایسه هاست که 

انگیزه ها را از بین می برد. 

•  جای چه درس ها يا  برنامه هايی را در رشته آموزش 
شيمی خالی می بينيد؟

کريمی زاده: به نظر من جای هیچ درســی خالی نیست بلکه 
جای اســتادهای مسلط به درس ها خالی است. من فکر می کنم 
اســتادان دانشــگاه فرهنگیان باید خود، معلمی کرده باشند تا 
بتوانند دانشجومعلمان را خوب تربیت کنند. برخی از آنان سابقه 
معلمی ندارند و با مفاهیم مرتبط با تربیت معلم ناآشنا هستند. این 
مورد به ویژه در درس هایی مانند کارورزی بسیار تأثیرگذار است. 
به نظر می رســد در این زمینه، استادانی کاربلد جذب دانشگاه 
نمی شوند. با وجودی که سرفصل های آموزش شیمی در مقایسه 
با دبیری شیمی تقریباً کامل است اما این سرفصل ها به طورکامل 
پوشــش داده نمی شــوند. درس های مهمی مانند راهبردهای 
تدریس در آموزش شــیمی، اغلب به صورت ارائه کنفرانس و به 
شیوه سخنرانی، توسط دانشجویان برگزار می شود و سرفصل ها 
هم به طورکامل پوشــش داده نمی شــود. با وجودی که ما ترم 
هفتم را می گذرانیم، بررســی متون درسی شیمی دبیرستان را 
نداشته ایم. از آنجا که محتوای کتاب های درسی شیمی در نظام 
جدید تغییر کرده، لازم اســت برای تدریس آن ها آموزش کافی 
و مناســب را ببینیم. همچنین براي کلاس های حل تمرین هم 
زمینه سازي نشده است که به ویژه در درس های تخصصی بسیار 

 بايد مطالب کتاب های درسی دبيرستان 
به صورت پيشرفته تر و تخصصی تر آموزش داده 

شود تا معلم به دانش تخصصی مجهز شود

 درس های مهمی مانند راهبردهای تدريس در 
آموزش شيمی، اغلب به صورت ارائه کنفرانس و به 
شيوه سخنرانی، توسط دانشجويان برگزار می شود 
و سرفصل ها هم به طورکامل پوشش داده نمی شود

گلستانه  مهشــيد  دکتر 
استادیار گروه آموزش شیمی 

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

حســين محمودزاده 
دانشجوی ترم 7 آموزش 
شــیمی پردیس شهید 

باهنر اصفهان
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ضرورت دارد.
دهقانی: من با نظر آقای کریمی زاده مخالفم. نمی توان گفت 
که هر استادی که سابقه معلمی ندارد استاد بدی است و برعکس. 

کسی که سابقه معلمی دارد، لزوماً استاد خوبی نیست. 
عميدی فر: من هم فکر می کنم یك استاد دانشگاه فرهنگیان، 
هم باید از نظر علمی قوی باشد و هم توانایی تدریس در دانشگاه 
فرهنگیان را بنابر منطق و اساســنامه دانشــگاه داشته باشد و 

داشتن سابقه معلمی کفایت نمی کند.
محمودزاده: به نظر من درس ها اضافی هم هستند!! کیفیت 
مهم تر از کمیت است و من فکر می کنم چون قرار است ما معلم 
شــویم نه شــیمی دان، پس نیازی به گذراندن برخی درس ها 
نیست. برای نمونه، درس شیمی معدنی3 را بدون اینکه درک 
درستی از آن داشته باشیم می گذرانیم. از سوی دیگر سرفصل 
درس ها تناسبی با ســاعت اختصاص داده شده به آن ها ندارد. 
بهتر اســت به جای درس هایی که مناســب ادامه تحصیل در 
دوره تحصیلات تکمیلی هســتند، درس های بررســی متون 
دبیرســتان و مباحثی که به طور اختصاصی مربوط به تدریس 
شیمی هستند اضافه شــوند. درس های تخصصی تا جایی که 
احاطــه معلم را به مطالب کتاب درســی ایجاد کند و مفاهیم 
مرتبط با آن ها را شــامل شود کافی است؛ مثلًا اینکه من بدانم 
که کمپلکس دندانه دار چیست در تدریس معلمی من در آینده 

به چه کاری می آید!؟؟
ياوری: باید درس های تحلیل محتوا و بررســی کتاب ها جزء 
واحدهای هر ترم باشــد. با شرایط کنونی، ما برای معلمی آماده 
نمی شویم. هدف دانشگاه فرهنگیان باید تربیت یک معلم خوب 
شیمی باشد، نه یک شــیمی دان خوب. باید مطالب کتاب های 
درسی دبیرستان به صورت پیشرفته تر و تخصصی تر آموزش داده 

شود تا معلم به دانش تخصصی مجهز شود و بقیه موارد به نظر 
من ضرورتی ندارد. نمی دانم اشکال کار از سرفصل ها، از استاد یا 
چه چیز دیگری اســت اما شرایطی پیش آمده است که درس ها 
به کار معلمی نمی آید. از ســویی، تعداد واحدها در مقایســه با 
دانشگاه های دیگر 20 واحد بیشــتر است. در برخی درس های 
تخصصی و پایه با اینکه سرفصل با دانشگاه های دیگر یکی است 

اما واحد و ساعت اختصاص داده شده به آن کمتر است. 
عميدی فر: من فکر می کنم که مقــدار درس های عمومی، 
تربیتی و تخصصی کافی هستند. متأسفانه، واقعیت این است به 
درس های عمومی و تربیتی اهمیت زیادی داده می شود اما حتی 
یک ســوم آن در مورد درس های تخصصی وجود ندارد به طوری 
کــه در برخی از درس های تخصصی تنها نیمی از ســرفصل ها 

تدریس می شود و بقیه، به ترم های بعدی موکول می شود. 
احمدی: سرفصل زیاد و ســاعت کم از مشکلاتی است که 
باعث می شود استاد از سروته سرفصل ها بزند. بیشتر استادان 
درس هــای تخصصی ابراز نارضایتی می کننــد که نمی توانند 
سرفصل را تمام کنند. برای نمونه، برای تدریس مبحث تقارن 
در درس شیمی معدنی 1، بنا بر سرفصل،  دو هفته برنامه ریزی 
شــده است در حالی که، پس از 6 هفته، هنوز این مطلب تمام 
نمي شود. همه جا گفته می شود که دانشگاه فرهنگیان با بقیه 
دانشگاه ها فرق دارد اما وقتی به موضوع سرفصل و استاد و .... 
می رسیم می گویند که در بقیه دانشگاه ها هم همین طور است. 
قرار اســت ما معلم شــویم. تا مطالب را به خوبی درک نکرده 
باشــیم نمی توانیم در آینده آن را به دانــش آموزان، آموزش 
دهیم. بخشي از مشکل به برنامه ریزان سرفصل های درسی بر 
می گردد که تناسب حجم و ساعت را رعایت نکرده اند و بخشی 
هــم به خود مرکز بر می گردد که برنامه اســتاد و کلاس ها را 

دکتر زکيه اکرمی
 استادیار گروه آموزش شیمی 

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

مهدی ياوری
دانشجوی ترم 7 آموزش شیمی 

پردیس شهید باهنر اصفهان
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طوری می چیند که حتــی کلاس خالی برای برگزاری کلاس 
حــل تمرین وجود نــدارد. در مورد درس هــای کارورزی هم 
بهتر اســت که از همان سال اول شــروع شود تا دانشجومعلم 
بتواند در مدت چهار ســال، به حد کافی تجربه کســب کند. 
سرفصل کارورزی هم باید طوری تغییر کند که دانشجو بیشتر 
در فرایند تدریس درگیر شــود و مثل الان نباشــد که پس از 
گذراندن درس کارورزی 1،  تازه در درس کارورزی 2، تدریس 
خود را شــروع می کند. در کل، به نظر من باید درس ها کمتر 
هم بشوند نه اینکه چیزی اضافه شود. متأسفانه برخی درس ها 
همپوشــانی موضوعی زیادی دارند و بدتر اینکه استادشــان 
هم یکی است و یک اســتاد، موضوع های مشابه را در دو ترم 

تدریس می کند!!
دهقانی: مــن فکر می کنم چون هنوز ترم ســوم هســتم 
نمی توانــم در این مورد اظهــار نظر کنم امــا وقتی می بینم 
دانشجویان ســال آخر می گویند که سواد کافی و لازم را برای 
تدریس ندارند یا در مقایســه با دانشجویان دانشگاه های دیگر 
ســواد علمی کمتری دارند ناراحت می شــوم. من نمی دانم که 
آیا ســرفصل ها کمتر از دانشگاه های دیگر است، سرفصل ها به 
درســتی و کامل تدریس نشده اســت یا برخی استادان خوب 
تدریس نکرده اند که دانشــجو، در ترم  هفتم چنین احساسی 
دارد. وقتی که اســتاد تســلط ندارد که درس را پیش ببرد  یا 
برای تدریس ســرفصل ها، درســت برنامه ریزی کند اگر هزار 
برنامه درســی هم نوشته شود مؤثر واقع نخواهد شد. من حالا 
که در ترم سوم هستم، می بینم که در درس های تربیتی افراط 
شده است. برخی درس ها همپوشانی موضوعی زیادی دارند از 
جمله نظام تربیتی و ســیره تربیتی که در دو ترم متوالی ارائه 
شــده اند. من فکر می کنم باید درس های مشابه را در هم ادغام 
کنند. متأسفانه امســال درس هایی هم به صورت مجازی ارائه 

شده اند که فقط باید گفت »دیگر نور علی نور است«!
نکونام: در درس های تخصصی بین حجم سرفصل ها با تعداد 
واحد و ساعت تدریس آن ها تناسبی وجود ندارد. از سوی دیگر،  
بیشتر وقت ما در دانشگاه، صرف درس های غیرتخصصی می شود.
شجاعی مهر: من فکر می کنم که تعداد واحدهای تخصصی 
ما همین حالا هم کمتر از دانشگاه های دیگر است و کم کردن 
دوبــاره آن ها و اضافه کردن درس هایــی مانند تحلیل محتوا و 
روش تدریــس هم، دردی را دوا نمی کند زیرا شــیوه ارائه این 
درس ها، اغلب به صورت سخنرانی است و کارایی چندانی ندارند. 
در شــیوه اجرای کارورزی هم مشکلاتی هســت برای نمونه، 
دانشجویان یک ترم مجبورند فقط بنشینند و مشاهده گر کلاس 
باشند یا کار دفتری انجام دهند. از سوی دیگر، من فکر می کنم 
کــه در دو ترم اول به قدری، درس  های عمومی و تربیتی داریم 

که دانشجوی علوم پایه به کم کاری و تن پروری عادت می کند، 
با این تصورکه برای گذراندن چنین درس هایی به دانشگاه آمده 
است درنتیجه، مدام سر کلاس به استاد می گوید که صحبت در 
این موارد، دیگر کافی است. نکته دیگر این است که دانشجویان 
فکر می کنند باید هر چهارشنبه یا پنج شنبه بروند خانه؛ با این 
شرایط پیشــرفتی حاصل نمی شود. دوستان خوابگاهی من که 
سال آخر هســتند می گویند که به عنوان معلم، آمادگی کافی 
برای حضور ســر کلاس را ندارند. بخش بزرگی از آن به خاطر 
کم کاری خودشان است. چون در چند ترمی که درس کارورزی 
داشتند، باید کتاب های درســی را مرور و بررسی می کردند. از 
طرفي نمی توان خط به خط کتاب های درسی دبیرستان را سر 
کلاس دانشــگاه بررسی کرد، چون این کار بسیار خسته کننده 

است.

•  درس  های کارورزی تا چه اندازه در تقويت مهارت های 
معلمی شما سودمند بوده است؟

کريمی زاده: خیلــی زیــاد. در درس کارورزی 2، به دلیل 
مشــکلی که برای معلم مدرســه پیش آمده بود، من اداره کل 
کلاس را در روز کارورزی به عهده داشــتم و حق التدریس این 
کار را هم دریافت می کردم. در آن یک ترم، بیش از ســه سالی 
که در دانشــگاه درس خواندم تجربه کسب کردم. به نظرم این 
تعریف که »درس کارورزی 1 برای مشــاهده است، کارورزی 2 
برای تدریس خُرد اســت و ...« را باید کنــار بگذارند و از همان 
اول، تدریس )لااقل تدریس خرد( را شــروع کنند. اینکه بدانیم 
مدرســه چند طبقه اســت،  چند کلاس دارد و در هر کلاسش 
چند صندلی است، خیلی کاربردی نیست. توجیه نبودن معلمان 
راهنما، یکی از مشکلات ماست. معلمان راهنما نمی دانند باید با 
مــا چکار کنند؛ یا کلاس را به طور کامل در اختیار ما می گذارند 
یا می گویند فقط انتهای کلاس بنشینیم و مشاهده کنیم. بهتر 
اســت دوره هایی برای آن ها گذاشته شود و نسبت به کارورزی 

توجیه شوند.
محمودزاده: بهترین واحدی که گذراندم درس کارورزی بوده 
است. هم از نظر شخصیتی باعث رشد اعتمادبه نفس من شده و 

هم علاقه مرا نسبت به معلمی بیشتر کرده است. 
ياوری: کارورزی باعث شد که دوری دو ساله ای که با مدرسه 
پیدا کرده بودیم از بین برود، اعتمادبه نفس مرا بالا برده و باعث 

شده بتوانم راحت حرف خود را بزنم.

•  آيا در مجموع درس های ارائه شــده را در افزايش 
دانش، تقويت مهارت هــا و ايجاد نگرش های لازم برای 

دبيری شيمی موفق می دانيد؟ چرا؟
احمدی: هنوز زود اســت که بخواهم در این مورد اظهار نظر 
کنم چون ما هنوز کارورزی نرفته ایم که ببینیم آیا این درس ها  
ســودی دارند یا نه. درس معارف اســلامی هــم تا اینجایی که 
گذراندیم تأثیر زیادی روی نگرش ما نداشته است چون کسانی 
که در دانشــگاه فرهنگیان پذیرش می شوند مرحله گزینش را 
پشت ســر گذاشــته اند و به مباحث اعتقادی باور داشته اند. اما 

بهتر است به جای درس هايی که مناسب ادامه تحصيل 
در دوره تحصيلات تکميلی هستند، درس های بررسی 

متون دبيرستان و مباحثی که به طور اختصاصی مربوط به 
تدريس شيمی هستند اضافه شوند

مجيد عميدی فر
 دانشجوی ترم 7 آموزش شیمی 

پردیس شهید باهنر اصفهان

محبوبه احمدی
دانشجوی ترم 3 آموزش شیمی 

مرکز شهید رجایی اصفهان
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درس های تخصصی که این ترم داریم نگرش جدیدی نسبت به 
شــیمی در ما ایجاد کرده است. یادگیري  این درس ها به زمان 
و کار بیشتری نیاز دارد و پی بردیم که تدریس و معلمی کردن 

کار آسانی نیست. 
کريمی زاده: قطعاً مؤثر بوده اســت که انگیزه بیشتری پیدا 
کرده ام. البته کاســتی هایی هم وجــود دارد. زمانی که ما وارد 
دانشگاه شدیم به مباحث دبیرستان کاملًا مسلط بودیم اما اکنون 
گاهی از حل ساده ترین تست ها هم بازمی مانیم. من فکر می کنم 
از نظر دانشی، لااقل در سطح کتاب های دبیرستانی، چیزی به ما 

اضافه نشده است.
محمودزاده: در بعد دانشی زیاد مؤثر نبوده و شاید کم کاری 
از جانب خودمان بوده است. اما در بعد مهارتی بسیار مؤثر بوده 
اســت. در کارورزی این مهارت تقویت شــد و مــا این افزایش 
مهارت را در مقایسه با ترم های قبلی، کاملًا احساس می کنیم. 

عميدی فر: روي من اثر زیادی نداشــته است. دانشگاه باعث 
نشــد اطلاعاتی که از قبل داشتم حفظ شود. البته اینکه بیشتر 
تسلط علمی معلم مهم است یا بعد رفتاری معلم، کاملًا بستگی 
دارد که در چه مدرســه و محیطی قرار است تدریس کنیم. در 
مدارس خاص و نمونه دولتی، تسلط علمی معلم مهم تر است اما 
در مناطق حاشیه ای شــهر و مدارسی که دانش آموزان هر یک 
دارای مشــکلی خاص هســتند، بعد رفتاری معلم مهم تر است. 
ادغام دانش و مهارت اســت که از ما  یک معلم خوب و شاخص 

می سازد. 

•  برای افزايش رضايت مندی دانشجويان رشته آموزش 
برای تدوين کنندگان  از درس ها چه پيشنهادی  شيمی 

سرفصل ها داريد؟
عميدی فر: نمی توانم اظهار نظر دقیق کنم اما اگر درس های 
تخصصی در راستای کتاب های دبیرستان بودند و همان مطالب 
را به صورت گســترده تر و مفهومی تر بیان می کردند، مؤثرتر بود. 
مشکل عدم پیوســتگی در ارائه درس های تخصصی هم هست. 
برای نمونه، درس شــیمی آلی 1 در ترم ســه، شیمی آلی 2 در 
ترم پنج و شــیمی آلی 3 در ترم هفت ارائه می شــوند. در مورد 
درس های تخصصی دیگر هم همین وضعیت حاکم است. از سوی 
دیگر، آزمایشــگاه هر درس هم همزمان با درس ارائه نمی شود. 
آســان گرفتن درس های تخصصی از سوی برخی استادان هم 
باعث شــده است که دانشجو نیازی نبیند که درس های قبلی را 

یاد بگیرد یا به یاد داشته باشد. 
کريمی زاده: تا جایی که من اطلاع دارم در برخی پردیس ها، 
جابه جای هایی در فهرســت ارائه درس ها انجام گرفته اســت تا 

پیوستگی در ارائه درس های تخصصی حفظ شود.

شجاعی مهر: برخــی دروس تلفیقی ـ تربیتی کارایی لازم را 
ندارند چون فقط به شیوه سخنرانی ارائه می شوند.

•  ترجيح می دهيد تحصيلات تکميلی خود را در رشته 
آموزش شيمی ادامه دهيد يا در رشته ديگری؟ چرا؟

شجاعی مهر: رشته آموزش شیمی را ادامه نمی دهم، چون فکر 
می کنم پس از چند سال تدریس، مهارت لازم را کسب می کنم. 
پــس اگر قرار باشــد ادامه تحصیل بدهم رشــته ای را انتخاب 
می کنم که دانش جدیدی به من بدهــد. احتمالًا از واحدهای 
تخصصی آموزش شــیمی هم آن قدر کم کرده اند که واحدهای 
باقی مانده  آن جوابگوی من برای ادامه تحصیل نیست. متأسفانه 
چیزی که من زیاد در دانشــگاه می بینم، این اســت که تعداد 
زیادی از دانشجویان دارند برای کنکور مجدد درس می خوانند. 
نکونام: رشته دیگری به جز آموزش شیمی را انتخاب می کنم، 
چــون ترجیح می دهم در تحصیلات تکمیلی چیزهای جدیدی 

یاد بگیرم.
دهقانی: با اینکه دانشگاه از حد انتظار من پایین تر بوده است 
اما چون اســتادان خوبی داریم و چون به آموزش شیمی علاقه 

دارم، آن را ادامه می دهم.
 احمدی: قطعاً رشته دیگری را ادامه می دهم. 

کريمی زاده: من دارم خودم را برای کنکور کارشناسی ارشد 
آموزش شیمی امسال آماده می کنم.

محمودزاده: برای پذیرش در رشــته پزشکی، دوباره کنکور 
می دهم. هرچند نمی دانم با قبولی در رشــته پزشکی به نتیجه 
مورد نظرم می رســم یا نه اما قطعاً از نظر روحی راحت تر خواهم 

بود.
ياوری: نه. رشته تاریخ می خوانم.

عميدی فر: احتمالًا در دوره کارشناسی ارشد، گرایش شیمی 
فیزیک را انتخاب می کنم.

•  اينکه دانشــگاه فرهنگيان در ارائه رشته آموزش 
شــيمی رقيب ديگری ندارد، چه تأثيــری می تواند بر 

کيفيت تربيت معلم شيمی، در کشور داشته باشد؟
عميدی فر: به نظر من اینکه فقط دانشــگاه فرهنگیان این 
کار را انجام می دهد اشــکالی ندارد. اما باید عاملی باشد که بین 
خود دانشــجویان رقابت ایجاد کند. آزمون جامع ایده خوبی بود 
که متأسفانه اجرایی نشــد و با وجود مشكل کمبود معلم بعید 
است که عملیاتی شــود. اگر همه پیش شرط های آزمون جامع 
فراهم شــود یعنی استاد خوب تدریس کند و سرفصل ها رعایت 
شوند، برگزاری آزمون جامع باعث ایجاد رقابت میان دانشجویان 
می شــود چون اگر بدانند با عدم قبولی در این آزمون، استخدام 

چون قرار است ما معلم شويم نه شيمی دان، پس 
نيازی به گذراندن برخی درس ها نيست. برای نمونه، 

درس شيمی معدنی3

درس های کارورزی هم بهتر است که از همان سال اول 
شروع شود تا دانشجومعلم بتواند در مدت چهار سال، به 
حد کافی تجربه کسب کند. سرفصل کارورزی هم بايد 
طوری تغيير کند که دانشجو بيشتر در فرايند تدريس 

درگير شود
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آن ها منتفی است تلاش بیشتری می کنند.
کريمی زاده: دادن حکم استخدام رسمی به دانشجومعلمان در 
بی انگیزگی آنان بســیار مؤثر است. وجود رقیب قطعاً در ارتقای 

سطح دانشگاه موثر است.
ياوری: انحصار همیشه بد است و باعث افت کیفیت می شود.

محمودزاده: باعث افت کیفیت می شــود. یکه تاز یک میدان 
بی رقیب بودن خوب نیست.

احمدی: دانشــگاه ما رابطه خودش را با دانشگاه های دیگر 
قطع کرده و دور خودش یک حصار کشــیده اســت به طوری 
که نمی توان با دانشگاه های دیگر همکاری داشت. دانشگاه های 
دیگر از نظر نشــریات، انجــام کارهای پژوهشــی و برگزاری 
همایش ها فعال هستند. انحصار رقابت را از بین می برد و باعث 
می شــود که یک سطح پایین به عنوان ســطح ایده آل در نظر 
گرفته شود و تلاشی جهت بهبود، انجام نگیرد. نکته دیگه این  
اســت که در گزینش دانشــجومعلمان ممکن است صلاحیت 
کسی که در گزینش رد شده، از نظر علمی، مهارت های معلمی، 
رفتاری و گفتاری بهتر از کســی باشد که پذیرفته شده است. 
این مسئله می تواند باعث شــود کسانی که صلاحیت کمتری 

دارند، معلم شوند.
دهقانی: عدم امکان برگزاری نشســت های مشــترک بین 
پردیس های دختران و پسران، به ویژه در بحث انجمن های علمی، 
باعث کاهش ســطح علمی دانشگاه شــده است. نشستی را که 
می تواند با یک هزینه، به طور مشــترک بیــن مراکز دختران و 

پسران برگزار شود باید با دو هزینه جداگانه اجرا كرد. 
نکونــام: انحصار خوب نیســت و عــلاوه بر آن دانشــگاه 
محدودیت هایی را در بحث فعالیت ها و تشــکل های دانشجویی 

ایجاد می کند که مناسب نیست.
شجاعی مهر: بی رقیب بودن باعث ساکن بودن و عدم پیشرفت 

می شود.

•  ميزان رضايت شما از تحصيل در دانشگاه فرهنگيان 
چه قدر است؟ چرا؟

شــجاعی مهر: کم. دانشــگاه هم از نظر علمی و هم از نظر 
مهارتی، ضعیف عمل می کند.

نکونام: کم. با شاخص های دانشگاهی فاصله زیادی دارد.
دهقانی: متوسط، چون خودم این رشته را دوست دارم و امکانات 

و خوب بودن سطح علمی استادانمان را نمی توانم انکار کنم.
احمدی: از طریق کاهش ســطح انتظــارات خودم و ارتباط 
با دانشــگاه های دیگر، سعی می کنم رضایت مندی ام را افزایش 

دهم.
کريمی زاده: عالــی. بهترین دوران زندگی من در دانشــگاه 
بوده است. گرفتن جوایز متعدد، شرکت در همایش های فراوان، 
ســفرهای زیاد و ... همه و همه در دانشگاه برای من اتفاق افتاده 

است.
محمودزاده: ناچیز. زیرا در دانشــگاه در حد لازم، به دانشجو 
احترام گذاشته نمی شود، امکانات رفاهی اندکی برای دانشجو در 
نظر گرفته می شود از جمله غذاهای نامناسب که برای اغلب ما 

مشکلات گوارشی ایجاد می کند و ...
ياوری: ناچیز. زیرا همواره آنچه به ضرر ماست، اجرا می شود. 
ما هیبریدی از دانشجو و معلم هستیم؛ هرجا که دانشجو بودن 
به ضرر ماســت، ما دانشجوییم و هرجا که کارمند بودن به ضرر 
ماســت، ما کارمندیم. در روز دانشجو، ما معلم هستیم و در روز 

معلم، دانشجو.
عميدی فر: متوسط. چون مجموعه اي از اتفاقات خوب هم در 
طول این سه سال افتاده است از جمله گذراندن درس کارورزی و 
استقلالی که کسب کرده ایم. بنابراین نمی توان گفت که رضایت ام 

ناچیز است. 

•  مهم ترين چالش های شما در دانشگاه چيست؟ فقط 
نام ببريد.

عميدی فر: کمبود کارهای پژوهشی، عدم برگزاری سمینارها 
و همایش ها.

ياوری: استقبال کم از کانون ها، تشکل های دانشجویی، سختی 
مجوز گرفتن برای برگزاری نشست ها و جلسات.

محمودزاده: احترام نگذاشتن به دانشجو.
کريمی زاده: بی انگیزه بودن دانشــجوها، حاشــیه هایی که 
برای برخی ایجاد می شــود، به ویژه کســانی کــه می خواهند 
فعالیت های پژوهشــی، فرهنگی داشته باشند و حسادت بین 

دانشجویان.
احمدی: پذیرش دانشــجوی زیاد،  نبود فضا و امکانات کافی 

برای این تعداد دانشجو.
دهقانی: امکانات کم. انتظار مي رود وقتی اعتراضی می کنیم 
یا پیشــنهادی می دهیم ترتیب اثر داده شــود یا لااقل با تندی 
جواب ندهند. البته بگویم که من دیگر، دانشــگاه و امکانات آن 
را رها کرده ام و مهم ترین چالشــی که دارم این است که شخصاً 
چقدر می توانم دانش و مهارت خودم را بالا ببرم و خودم را برای 
کاری که در آینده متعهد به انجام آن شده ام، آماده کنم. یعنی 
بزرگ ترین چالش من با خودم هست و کسب دانش و مهارت و 

ایجاد نگرش مثبت در خودم.
نکونام: عدم رقابت سازنده، نبود تلاش و تکاپو بین دانشجویان 
که به نظر می رســد هدفشــان فقط گذراندن درس ها و گرفتن 

نمره است.
شــجاعی مهر: عدم برنامه ریزی در پذیرش تعداد دانشجو، 
اینکه چرا باید ســال های متمادی دانشجو معلم گرفته نشود یا 
بسیار کم گرفته شــود و بعد در یک مقطع زمانی کوتاه، تعداد 

بسیار زیادی دانشجو پذیرفته شود؟

 بخشي از مشکل به برنامه ريزان سرفصل های 
درسی بر می گردد که تناسب حجم و ساعت 
را رعايت نکرده اند و بخشی هم به خود مرکز 

بر می گردد که برنامه استاد و کلاس ها را طوری 
می چيند که حتی کلاس خالی برای برگزاری کلاس 

حل تمرين وجود ندارد
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